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آیات حومت در قرآن
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

بحث ما در این است که ببینیم آیا در قرآن کریم آیات داریم که دلالت کند که دین ‐ خصوصاً دین اسلام‐، به معنای حومت یا
برای حومت است؟ تا به حال به توفیقات اله آیات را بررس کردیم. در دو جلسه گذشته گفتیم اگر کس روی واژه حم در

قرآن دقت کند خود این آیات که متضمن این است که هر نبای را خدا فرستاده تا؛ «ليحم بين النَّاسِ» یعن برای حومت
فرستاده و گفتیم این حم اعم از قضاوت است. آیات حم را مفصل مورد بررس قرار دادیم و نات را استنباط کردیم.

لو م لآیات متضمن واژه م بررس

لاست که در آن عنوان م خوب باشد و باید روی آن دقت کرد، آیات تواند خیلر از آیات که در این موضوع مسری دی ی
وجود دارد. این مادهی مل[1] یا ملاً عظیماً[2] یا ملاً کبیراً،[3] یا مال[4]، یا مل،[5] یا ملی،[6] اینها در قرآن زیاد آمده.

ماواتِ ولْكُ السم لَه هنَّ الا لَمتَع لَم ضِ»،[7] «ارا ماواتِ ولْكُ السم هخصوصاً این تعبیر زیاد در قرآن کریم آمده است که؛ «ل
ارضِ و ما لَم من دونِ اله من ول و لا نَصيرٍ»، «أم لهم مل السموات و الأرض»[8]؛ خصوصاً در این آیه 107 بقره که دو

طرف قضیه را بیان فرموده، مل سماوات و ارض برای خداست؛ و غیر از خدا کس شأنیت ولایت را ندارد؛ «ما لَم من دونِ
اله من ول و لا نَصيرٍ».

واژهی مل لغت شناس

ما ابتدا معنای لغوی مل را ی بررس اجمال کنیم، و ببینیم مل یعن چه؟ و بعد برای مدعای خودمان ببینیم از این آیات
مشود استفاده کرد یا نه.

در مقاییس اللغة در توضیح واژه مل مگوید: «اصل صحیح یدل عل قوة ف الشء و صحة» ی چیزی که هم در آن قوت
باشد و هم صحیح و سالم باشد و عیب در آن نباشد. املَكَ‏ عجِينَه‏ یعن قوى عجنه و شدّه، وقت نانوا خمیرش را خیل ورز

گوید و الاصل هذا، اصل در معنای مليته، بعد م‏ء: قوت الشته یا و ملقو ء یعنالش تلعجیناً. م َگویند: أملدهد مم
قوت است، صحت است. ثم قیل مل الانسان الشء یمله ملا،[9] بعداً این ماده آمد در همین ملیت اعتباریه استعمال شد و

.این فرش است مثلا گفتند این انسان مال

در فقه وقت فرق میان مل، حم و حق را مخواهند بیان کنند، مگویند: در مل ی سلطنت و قوت وجود دارد و الاسم
لگوید: هو مخواهد خیار را معنا کند مم ه در اول خیارات مرحوم شیخ وقتشود، اینم لم ،لاسم مصدر م لالم
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فسخ العقد.[10] مرحوم آیت اله پایان رضوان اله تعال علیه ‐که ما تمام خیارات ماسب را خصوص پنجشنبه و جمعهها یا
تعطیلات و مناسبات که حوزه تعطیل بود ساعت 8 صبح منزل ایشان مرفتیم و گاه اوقات درس ما تا یازده طول مکشید،
ایشان بر گردن ما خیل حق دارد‐ ایشان مفرماید: بعض از آقایان مل فسخ العقد مخوانند که باید به اسم مصدر خواند

مل فسخ العقد، که مل اسم مصدر از برای مل است. در اصطلاح فقها هم مل فسخ العقد است.

ید عدوان که ید هم قوی باشد و بتواند انواع تصرفات را انجام بدهد؛ و هم صحیح باشد یعن ،و مال لگوید معرب م جای
نباشد. ید عدوان را عرب مال نمداند و عنوان مل یا مل را برایش اطلاق نمکند. فالمل مال من مال، مل همان

است که انسان از ی مال مال مشود و مملوک العبد.

در مصباح اللغة آنجا مل را بالسر اسم مصدر قرار داده است. فاعل آن مشود مال و جمعش مشود مّک مثل کافر و
کفار، و بعضهم جعل المل بالسر و الفتح لغتین ف المصدر. گفتند هم مل و هم مل هر دو مصدر است. مل عل الناس
امرهم إذا تول السلطنة، مل یا حاکم در جای است که کس متول سلطنت بشود، بعد جمع مل مشود ملوک، که در اینجا

هم اسم مصدرش مل است.

،لاست نه جمع م لیه جمع مگویند ملائها مه از همین ماده است. بعضوت و ملائَلدر همین کتابهای لغت کلمهی م
و بعض مگویند جمع مل. اما ریشه مادهی کلمه ملائه یا حت ملوت، همه اینها  به کلمه مل برمگردد. فإنّ الملوت ذو

زیادة من المل مصدراً یعن ملوت جای استعمال مشود که سلطنت قویتری است؛ چنانه در ادبیات به ما گفتهاند زیادة
المبان تدل عل زیادة المعان، ملوت چون حروفش اضافهتر است، دلالت بر سلطنت بیشتری دارد؛ «كالجبروت من الجبر و

الرحموت من الرحمة، و الرهبوت من الرهبة، و العظموت من العظمة»[11]

نتهای که وجود دارد اینست که در مل یا مل دو عنوان یا دو خصوصیت وجود دارد ی سلطنت و قوت، ی هم صحت؛
«له ملْكُ السماواتِ و ارضِ» یعن خدای تبارک و تعال سلطنت آسمانها و زمین را دارد و هر تصرف هم مکند صحیح

است. اما حام ظالم سلطنت ظاهری دارند، ول سلطنتشان صحیح نیست. مل و مال یا مل در اصطلاح قرآن جای است
که هم قوت باشد و هم صحت باشد. البته بعدها در امور اعتباریه برای کس که ی چیزی را مخرد، گفتهاند مال مشود و

لذا کلمه مل را استعمال کردهاند، اما ریشهاش به قوت و سلطنت و صحت برمگردد.

بررس دلال آیات 246 و 247 بقره[12]

در قرآن این آیات که در سوره بقره است؛ «ا لَم تَر الَ الْمَ من بن‏ اسرائيل من بعدِ موس»، گروه از بن اسرائیل بعد از
حضرت موس عل نبینا و آله و علیه السلام به نب خودشان «اذْ قالُوا لنَبِ لَهم ابعث لَنا ملاً نُقاتل ف‏ سبيل اله»، به او گفتند

ی مل را فرماندهای را، حاکم را برای ما قرار بده. اینجا معلوم مشود، مثل همان مطالب که گاه اوقات مگوئیم در
ارتاز راوی چه بوده؟ در ارتاز آن جمعیت ‐ملأ بن اسرائیل‐ این بوده که مل را باید پیامبرشان معین کنند، خودشان حق
ندارند مل را معین کنند، ابتدا سراغ پیامبر مروند، به این معناست که خود پیامبر یا هر پیامبری بوده این شأن را داشته که

خودش مل باشد؛ اما برای خصوص جن اینها را گفتهاند ی رئیس را برای ما قرار بده. اذْ قالُوا لنَبِ لَهم اینها به پیامبر
مگویند ابعث لَنا اگر این انتخاب مل و فرمانده جن، ربط به پیامبر نداشت و از شئون پیامبر نبود، اینها لازم نبود این
بتنْ كا تُميسع لفرماید: «قال هکردند. بعد خدای متعال منفر را انتخاب م رفتند یتقاضا را داشته باشند، خودشان م

ملَه قال کنیم. در آیه بعد؛ «ونید! اینها گفتند نه ما مقاتله ملُوا» شاید اگر قتال را واجب کنیم شما مقاتله نتُقات لاا تالالْق ملَيع
نَبِيهم انَّ اله قَدْ بعث لَم طالُوت ملاً»، آن نب مگوید طالوت را  خدا برای شما مل قرار داده، یعن این از شئون خدای

تبارک و تعال است. اینه چه کس حاکم باشد، مل باشد برای مردم، ی نصب است که خدای تبارک و تعال مکرد؛ «انَّ



اله قَدْ بعث لَم طالُوت ملاً». اینها مگفتند: «انَّ يونُ لَه الْملْكُ علَينا و نَحن احق بِالْملْكِ منْه» گفتند ما طالوت را قبول
طَفاهاص هنَّ الالْمالِ» ما مال داریم و او ندارد، او فقیر است؛ «ا نةً معس توي لَم هستیم از طالوت «و لبه م نداریم. ما احق

علَيم» خدا او را اصطفا کرده، خود این مادهی اصطفا را ببینید ما وقت قرآن مخوانیم بیشتر ذهنمان مآید در رسالت و
طَفاهاص هنَّ الومت است؛ «انهش نصب حخبری را بیاورد. خود اصطفا در ک که از طرف خدا ی مسئولیت نبوت، ی

ومت را به هر کساین ح ،«شاءي نم هْل‏ متوي هال کند :«وبیان م کبرای بعد ی «مالْجِس و لْمالْع طَةً فسب هزاد و ملَيع
بخواهد مدهد.

این آیات به خوب هم دلالت دارد که در ذهن مردم این بوده مل را پیامبر و خدا باید معین کند. و لذا خدا طالوت را به عنوان
مل قرار داد. کبری این است که «و اله يوت‏ ملْه من يشاء»، آن مل که انتصاب به خدای تبارک و تعال دارد را خدا اعطا

مکند. اینها ی فرمانده برای جن خواستند. «و اله يوت‏ ملْه من يشاء» خدا مل خودش را به عدهای که مورد ارادهی
خودش هست مدهد.

آیات جهاد و حومت

خود این آیات جهاد در قرآن، آیات وجوب قتال ی ملازمهی قهریه دارد به اینه حومت باید به دست کس باشد که جن به
دست اوست. الآن در زمان ما عقلا همین را مگویند. هر کس که رئیس و حاکم است امر صلح و جن به دست اوست. ادامه

«رينافْال مالْقَو َلنا عرانْص نا وقْداما ِتثَب راً وبنا صلَيفْرِغْ عنا ابقالُوا ر نُودِهج و جالُوتزُوا لرا بلَم رسد به آیه «وآیات تا م
اینجا خدای تبارک و تعال نسبت به داود مگوید: «آتاه اله الْملْكَ و الْحمةَ» خدا به داود مل را اعطا کرد یعن این مل که
اعطا مکند توین نیست بله اعتباری است و همان حومت است. دیروز هم در بحثها به ی مناسبت گفتیم خود حومت

از احام وضعیه است؛ قضاوت، ریاست، امامت، حومت، اینها خودش از احام وضعیه است و لذا این را خدا مدهد و
لذُو فَض هال نل و ضردَتِ اضٍ لَفَسعبِب مهضعب النَّاس هال فْعلا د لَو و شاءا يمم هلَّمع ةَ ومالْح لْكَ والْم هال آتاه گیرد؛ «وم

.«الْعالَمين َلع

 پس در این آیات 246 تا 251 سوره بقره این مدعای ما به خوب ثابت مشود که اولا در ذهن مردم این بوده که تعیین مل و
حاکم از شئون خدا و رسول است و لذا خدا هم به نحو کل مفرماید: «و اله يوت‏ ملْه من يشاء» را فرموده است.

خدا مل خودش را ایتاء مکند، خصوصاً خود یؤت، آتاه، اینها دلالت بر این دارد که کس خیال نند این مل یعن قدرت
توین و در نتیجه بوییم: «و آتاه اله الْملْكَ و الْحمةَ» یعن خدا به این داود قدرت توین داد! خیر، این مل ی منصب
است. کلمه ایتاء قرینهی روشن است بر اینه این ی منصب است، معلوم مشود که این منصب مال خداست، یعن باز به

ی عبارت دیر اگر بخواهیم دنبال کنیم.

نسبت تشریع و توین

خدا رحمت خدا بعض از اساتید ما زیاد از این مطلب استفاده مکردند در مباحث فقهشان، و آن اینه وِزان تشریع بر
اساس وِزان توین است، یعن اصلا نسخه و دستورات که خدای تبارک و تعال در تشریع دارد به مقتضای توین است. این
البته شواهد زیادی هم دارد، توین این است که قدرت و سلطنت مطلقه مال خداست؛ له ملْكُ السماواتِ و ارضِ مربوط به

خدای تبارک و تعال است، انحصار هم دارد. در این جهت هیچ کس دخیل نیست، شری نیست، دخالت هم ندارد.

این آیات که عرض کردم زیاد هم در قرآن آمده؛ «له ملْكُ السماواتِ و ارضِ» یا «لَه ملْكُ السماواتِ و ارضِ»، فراوان در



قرآن آمده است. بعد بوئیم این دلالت بر عنوان توینیه دارد؛ آن سلطنت توینیه و قدرت توینیه برای خداوند متعال است. بعد
بر وِزان این قدرت و ملیت توینه خداوند قدرت تشریعیه و ظاهریه را برای افرادی قرار مدهد؛ چه کس متواند این قدرت

ظاهریه را برای افراد قرار بدهد؟ کس که «لَه ملْكُ السماواتِ و ارضِ» برای او مل آسمانها و زمین است. پس مردم
نمتوانند؛ مردم چه سلطنت بر آسمانها و زمین دارند؟ این انسان نفع و ضرر خودش را هم نمتواند تشخیص بدهد. و لذا

نمتواند بوید من مخواهم این آقا را حاکم مطلق خودم قرار بدهم، انسان چنین حق ندارد، حومت مال خداست، برای
موجودی است که «لَه ملْكُ السماواتِ و ارضِ». به اعتبار این ملیت توینیه، این ملیت و مالیت تشریعیه را خدا برای

عدهای جعل کرده است و آن انبیاء و اولیاء است.

ولسر ّنا ا النَّاسهييا ا وین است؛ «قُلاین آیه شریفه 158 سوره اعراف را ببینید، شاهد این مدعاست که تشریع بر اساس ت
اله الَيم جميعاً». خدا به پیامبر مفرماید: به مردم بو من [به صورت قضیهی حقیقیه] رسول خدا به سوی همه شما هستم.
بعد مفرماید: «الَّذي لَه ملْكُ السماواتِ و ارضِ» این تعلیل است تا روشن شود چه چیزی سبب شده من رسول خدا برای
جمیع بشر باشم؛ این سؤال مطرح است که قبلا هر پیامبری برای مردم زمان خودش بود، الآن پیامبر ما که 60 و اندی سال

داشتند، مردم زمان خودشان پیامبر را دیدند معجزات را دیدند، اما به چه ملاک رسول برای مردم تا روز قیامت باشد؟ به همین
ملاک. من رسول از طرف خدای هستم که «لَه ملْكُ السماواتِ و ارضِ» شما که هیچ، مل آسمانها و زمین در اختیار

« وهاتَّبِع فرماید: «وو بعد هم م «هماتلك و هبِال نموالَّذي ي ما ِالنَّب هولسر و هنُوا بِالفَآم ميتي ‏ ويحي وه لاا لهاوست؛ لا ا
این «و اتَّبِعوه» که قبلا در آیات لزوم اتباع گفتیم ی سری از آیات که دلالت بر حومت دارد همین اطاعت و اتباع است؛

«لَعلَّم تَهتَدُونَ» این اطاعت و تبعیت مسیر هدایت و عامل سعادت جامعه است. پس این مدعای ما تا این مقدار ثابت مشود.

راهيمبا اجالَّذي ح َلا تَر لَم فرماید: «انبینا و آله السلام م در سوره بقره آیه 258 ، در مورد جریان حضرت ابراهیم علیه و عل
ف‏ ربِه انْ آتاه اله الْملْكَ». نمرود که با ابراهیم محاجه کرد آیا شما فر نردید آن کس که محاجه کرد و حرفهای که زد چه

بود؟ آن داستان را مدانید. «انْ آتاه اله الْملْكَ»، [در اینجا] ضمیر به نمرود برمگردد: «انْ آتاه اله الْملْكَ»[13] به نمرود
برمگردد. که برای امتحان است، این هم هست که خدای تبارک و تعال ی سری از افراد را برای امتحان مل ظاهری در
اختیارشان قرار مدهد منته بعد که نمرود مل پیدا کرده بود این محاجه را هم کرد و این حرفهای که هست تا آخر مطرح

شده است.[14]

این آیهی «ا لَم تَعلَم انَّ اله لَه ملْكُ السماواتِ و ارضِ» ذیلش خیل مهم است. «و ما لَم من دونِ اله من ول و لا نَصيرٍ»،
یعن شما اگر بخواهید ول پیدا کنید باید ریشهاش به «لَه ملْكُ السماواتِ و ارضِ» برگردد.

باز آیات دیری هم هست مثل «مال یوم الدین»، «قل اعوذ برب الناس»، «مل الناس»، خود مل که اینجا خداوند خودش
را به عنوان مل برای همه مردم معرف مکند. عل ای حال خود این آیات ی از ادلهی روشن بر این است که حومت برای

خداست، انبیاء دین که آوردند دین حومت است و این حومت هست و این شبههای که برخ دارند که دین چه ارتباط به
حومت دارد، شبههی کاملا ب اساس است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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[13]. بر اساس آیات قرآن کریم ما دو نوع مل داریم. مل مطلق و دیری مل حق. مل مطلق بدون اینه حقانیت همراه
آن باشد، به هر فردی ممن است عطاء شود. لن مل و سلطنت حق صرفا برای خدای متعال است و این ملِ حق، به هر
کس عطاء نمشود. آنچه در مورد جناب طالوت، جناب یوسف، داوود، سلیمان و سایر انبیاء مطرح است؛ همان مل حق

است.
[14]. در واقع نمرود ادعای ملیت را مطرح مکرد که لایق و حق او نبوده است. او این ملیت را مستقل از خداوند و در

عرض خداوند متعال مدید. محاجه ابراهیم علیه و عل نبینا و آله السلام، در جهت زدودن این پندار باطل بود. آن حضرت به
نمرود و اطرافیانش نشان داد که ملیت او صرفا ظاهری و اعتباری است و فقط در محدودهای است که خداوند به او اذن داده
است. لذا در مقام محاجه فرمود که خدای من مرده را زنده مکند و زنده را ممیراند. خورشید را از مغرب مآورد و تو اگر

ملیت مستقل داری، آن چه را خدای من انجام مدهد، انجام بده.


